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محمدزاده

زبان طنز از کجا به ادبیات ما اضافه شد؟ 
ی بــا تاریخ  بــه اعتقــاد خیلــی از اهل فــن، مواز
گذشــته‌های دور بیــان طنزگونــه  ادبیــات و از 
هم وجود داشــته اســت. من هم بــه این نکته 
اعتقــاد دارم و ایــن ایــده را نمی‌پذیــرم کــه مثلا 
بــه کتابی اســم »درخت اســوبیک« کــه به زبان 
پهلــوی چــاپ شــده و در آن گفت‌وگویــی بیــن 
یــک بز و درخت صورت گرفته اســت و رگه‌هایی 
از طنــز در آن هســت مراجعــه کنیم. بگوییم که 
از آن زمــان زبــان طنــز ایجــاد شــده اســت! نه، 
عمــر زبــان طنز به قدمــت خود زبــان و ادبیات 
فارســی اســت. چــه بســا قبــل از ایجــاد زبان و 
حتی در زمان غارنشــین‌ها هم این بیان طنز و 
شــوخی هم به گونه‌ای وجود داشــته است. در 
مورد شــعر طنز هم وقتی آثار فردوســی را مرور 
می‌کنیــم می‌بینیم در شــاهنامه هم رگه‌هایی 
از طنــز وجــود دارد. مثلا جایــی می‌گوید: »پیاده 
از آنــم فرســتاد تــوس/ کــه تا اســب بســتانم 
از اشــکبوس« یعنــی بــا طنــز و کنایــه دارد بــه 
دشــمن می‌گوید پیاده آمده‌ام تا اســب شما را 
بگیــرم و ســوار شــوم یا مثلا جلوتر کــه می‌آییم 
کانــی. می‌بینیم او هم در  می‌رســیم بــه عبید زا
کتابــش سراســر زبــان طنز موج می‌زنــد یا حتی 
در اشــعار حافظ، ســعدی و مولانا هم به وفور 

یافت می‌شود. 
لــزوم اســتفاده از زبــان طنــز در ادبیــات 

چیست؟ 
زبان طنز برای بیان برخی از حرف‌ها مناســب 
اســت. مثــا در ایــام مشــروطه، خیلــی از 
نویســندگان و شــاعران اعتراضــات خود را به 
زبان طنز می‌نوشــتند تا بــا مخالفت حکومت 
مواجه نشود. در زمانی که با مخالفت در برابر 
حکومــت، زبانت را می‌دوختنــد؛ طبیعتا بیان 
طنز به کمک نویســنده و شــاعر می‌آمد. قبل 
از آن هــم در زمان‌هایــی کــه گفتن حرف‌های 

خــاص ممکــن بــود نویســنده و شــاعر را بــا 
مشــکلی روبــه‌رو کند همین اتفــاق می‌افتاد. 
کاری  مثلا حافظ در دوره‌ای زندگی می‌کرد که ریا
رواج داشــت؛ عالمان بدون عمل زیاد بودند؛ 
محتســب و حکومــت بــا مخالفــان خــود بــه 
بدتریــن شــکل ممکــن برخــورد می‌کردند. در 
حالی که خودشان اهل گرفتن رشوه و کارهای 
غیرقانونی بودند. برای همین او مجبور بود با 
کنایــه و ایهــام و طنز حرفــش را بزند. به عبارت 
بهتــر طــوری حرفش را بگوید کــه هم به طرف 
مورد نظرش بر بخورد هم بتواند از آن معنای 

دیگری استخراج کند.
این کار به چه مهارتی نیاز دارد؟ 

اصــل ماجــرا را می‌شــود در »رنــدی« خلاصه 
کــرد. البتــه یک‌بار در برنامــه تلویزیونی گفتم 
حافــظ خیلــی قالتــاق بــود. بعــد دیــدم خب 
عبارت خوبی نیســت و رسیدم به همین واژه 
»رنــد«. باید بدانی چطــور حرفت را بزنی که به 
کســی برنخورد. مثلا یک‌بار آقایی را فرستادند 
بــرود پیــش شــاه تا پیامــی از حضــرت امام را 
گــر بگویم  برســاند. بعــد با خــودش فکر کرد ا
گر هم  امام فرمودند که به شــاه برمی‌خورد؛ ا
بگویــم امــام عــرض کردنــد که به شــأن امام 
توهین شــده اســت. برای همیــن زرنگی کرد 
و گفــت: »امــام به مــن فرمودند که به شــما 
عــرض کنم...« این همــان زرنگی و رندی لازم 

برای زبان طنز است. 
گاهی هم طنز یعنی چندپهلو حرف زدن؟ 

بله. یک مثال جالبش در بیان امام خمینی)ره( 
بــود. یک‌بــار عــده‌ای در یــک جلســه دربــاره 
اســرائیل و رابطه با ایران چیزهایی به ایشــان 
گفتند. بعد امام یک جمله در یکی از دیدارها و 
ســخنرانی‌های خود گفتند: »این دهان‌هایی 
که بوی اسرائیل می‌دهند!« همین یک عبارت 
کوتاه باعث شد همه آن افراد فردای آن روز در 

روزنامه‌ها، حرف‌هایشــان را پس گرفتند. این 
اســت که یــک نفر می‌شــود بنیانگــزار جامعه 
جمهــوری اســامی. آن‌قدر حرفــش را رندانه 
مــی‌زد که شــاه گفت فعلا از ایــران برود تا بعد 

یک فکری برایش کنیم. 
خط قرمز شوخی و طنز کجاست؟ 

بــا همــه چیــز می‌شــود شــوخی کــرد یــا بهتر 
بگویــم می‌شــود برای هــر موضوعــی از زبان 
طنــز اســتفاده کــرد. فقــط باید بلد باشــی چه 
بگویــی و چگونــه بگویــی. مثــا مــا یــک کتاب 
در جریــان جشــنواره طنــز حــوزه هنــری چاپ 
کردیــم کــه در حالــت عادی شــاید نمی‌شــود 
برایــش مجــوز گرفت. با زبان طنز به داســتان 
زندگــی حضــرت ابراهیــم، حضــرت موســی و 
حضرت علی)ع( پرداخته اســت. هیچ توهینی 
هــم به ایــن حضرات نکــرده و اصــولا در مورد 
دشمنان ایشان از شوخی و طنز استفاده کرده 
اســت. خودمان متوجه می‌شویم که تا جایی 
می‌شــود پیشرفت که اعتقادات ما خدشه‌دار 
نشود. طنزپرداز خود باید میزان جنبه مخاطب 

را بداند و خطوط قرمز را تشخیص دهد. 
شعر وسیله خوبی برای زبان طنز است؟ 

از دیرباز در خانه‌های ما و حتی نظام آموزشــی 
ما که مکتب‌خانه‌ها بودند، شعر وجود داشت. 

مثــا بــا »نصاب‌الصبیان« کلمــات عربی را با 
معنی فارســی‌اش یــاد می‌گرفتنــد. اصلا خود 
فارســی را با شــاهنامه و بوســتان و گلســتان 
یاد می‌گرفتند. حتی در بازی‌های کودکانه‌مان 
با شــعر طرف هســتیم. از »اتل متل توتوله« 
گرفته تا »تاب تاب عباســی« و... یا لالایی‌های 
کودکانــه که مادرها برای خــواب می‌خواندند. 
حتــی می‌گوینــد وزن رباعــی را رودکــی از بازی 
بچه‌هــا در کوچــه بنــا نهاد. دو بچه داشــتند با 
هــم تیله بازی ‌می‌کردند، یکی به دیگری گفت: 
»غلتــان غلتــان همــی‌رود تــا بن گــود )یعنی 
گــودال(« به این ترتیب شــعر، زبان مناســبی 
بــرای انتقال تمام مفاهیم به ایرانی‌هاســت. 
علاقــه دیگــر ایرانی‌هــا در همیــن شــوخی و 
مطایبــه اســت و ترکیــب ایــن قصه می‌شــود 

اهمیت جایگاه شعر طنز.
اوضاع شعر طنز در حال حاضر خوب است؟
متاســفانه الان کسی که طنز جدی می‌خواند، 
مظلوم واقع می‌شــود. همــه دنبال خندیدن 
گر شــعرت سرگرم‌کننده و خنده‌آور  هستند و ا
نباشــد رویت حســاب نمی‌کنند. گاهی خودم 
مجبــور می‌شــوم کــه در ابیــات شــعرم حرف 
خنــده‌دار بزنــم کــه لااقــل به‌خاطــر آن بقیــه 
شــعرم را نیــز بخوانند. شــاید فضــای مجازی 
هــم در ایــن خصــوص بی‌دلیل نباشــد. انگار 
نوجوان‌ها و جوان‌ها به چیزهای مســخره‌ای 
می‌خندند. شما می‌روی سراغ شب‌شعرهای 
طنز دانشــجویی، می‌بینی به مسائل سطحی 

می‌خندند: نمره، غذای سلف، به استاد....
 چرا؟

به نظرم باید ذائقه‌ها را درست کرد. 
کدام کتاب شما را بخوانیم و چه کتاب‌هایی 

از دیگران؟ 
خب من مخاطب نوجوان به‌طور خاص ندارم 
ولــی بــه نظــرم خــوب اســت »فیض بــوک« را 
بخوانیــد. البتــه من خودم همیشــه افراد را از 
گزینه‌خوانی منع می‌کنم. بهتر است همه آثار 
گر بخواهم  یک شاعر یا نویسنده را خواند اما ا
توصیــه بــه مطالعه کنم، می‌گویــم حتما باید 
حافــظ کامل خوانده شــود. کتاب‌هــای آقای 
امیریان هم برای نوجوان‌ها بســیار مناســب 
اســت. در شــعر طنز هم آثار ابوالفضل زرویی 
نصرآبــاد. البتــه اشــعار افشــین عــا و آقــای 

کشاورز هم خوب‌اند. 

شعری از جناب فیض
در صادرات طنز کاری با مجوز نیست/طنز است،کشک و دوغ یا دوشاب و سقز نیست

چون مطلبش را با ظرافت می کند مطلوب/طناز در کارش به دنبال مجوز نیست
گر با ارجمندی نسبتی باشد/لبخند چیزی جز تبسم در پرانتز نیست  در متن ا

جز شکوه کردن نیست آن هم شکوه با اطناب/طنزی که در آن فرصت لبخند موجز نیست
گاهی سر سبز خودت را هم ببر با خود/وقتی که راهی جز عبور از خط قرمز نیست

کز نیست در حلقه ی رندان به دنبال چه می گردید؟!/جز درد دل چیزی در این گونه مرا
با گردن ما شد مثل»باریک تر از مو«/صد بار گفتیم این طرف ها یک مبارز نیست!

ما مثل یک هستیم،صاف و ساده و رو راست/یعنی میان ما یکی مثل ممیز نیست

برای طنزنویسی باید کمی قالتاق بود!
گفت‌وگو با ناصر فیض، شاعر ، نویسنده و طنزپرداز

گر  »باید برادران زنم را عوض کنم« این مصرعی از شعری که استاد ناصر فیض در جلسه شعر جلوی رهبر معظم انقلاب خواند را حتما شنیده‌اید: حتی ا
پرداز کشور  ین انتخاب این شاعر طنز آثار طنز او مثل »املت دسته‌دار« یا »نزدیک ته خیار« را ندیده باشید. به هرحال برای سخن گفتن از شعر طنز، بهتر

بود که با آغوش باز ما را پذیرفت.

مــن مخاطــب نوجــوان به‌طور خــاص ندارم 
ولــی بــه نظــرم خوب اســت »فیض بــوک« را 
بخوانیــد. البتــه من خودم همیشــه افراد را 
از گزینه‌خوانی منع می‌کنم. بهتر است همه 
گر  آثــار یک شــاعر یا نویســنده را خوانــد اما ا
بخواهــم توصیــه به مطالعه کنــم، می‌گویم 

حتما باید حافظ کامل خوانده شود
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